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تغییر زندگی شاؤل
1امّا شاؤل هنوز تهدید و قتل بر شاگردان خداوند همی

دمید و نزد رئیس کهَنَهَ آمد،2و از او نامهها خواست به
سوی کنایسی که در دمشق بود تا اگر کسی را از اهل
طریقــت خــواه مــرد و خــواه زن بیابــد، ایشــان را بنــد
برنهاده، به اورشلیم بیاورد.3و در اثنای راه، چون نزدیک
ــمان دور او ــوری از آس ــاه ن ــید، ناگ ــق رس ــه دمش ب
درخشید4و به زمین افتاده، آوازی شنید که بدو گفت:
ای شاؤل، شاؤل، برای چه بر من جفا میکنی؟5گفت:
خداونـدا، تـو کیسـتی؟ خداونـد گفـت: مـن آن عیسـی
هستم که تو بدو جفا میکنی.6لیکن برخاسته، به شهر
برو که آنجا به تو گفته میشود چه باید کرد.7امّا آنانی
که همسفر او بودند، خاموش ایستادند چونکه آن صدا
را شنیدند، لیکن هیچکس را ندیدند.8پس شاؤل از زمین
برخاسته، چون چشمان خود را گشود، هیچکس را ندید
و دستش را گرفته، او را به دمشق بردند،9و سه روز

نابینا بوده، چیزی نخورد و نیاشامید.
10و در دمشق، شاگردی حنانیِا نام بود که خداوند در

ــدا ــرد: خداون ــا! عــرض ک ــت: ای حناّنی ــدو گف ــا ب رؤی
لبیّک!11خداوند وی را گفت: برخیز و به کوچهای که آن
ِ را راست مینامند بشتاب و در خانهٔ یهودا، شاؤل نام
طرسوسی را طلب کن زیرا که اینک، دعا میکند،12و
شخصی حناّنیا نام را در خواب دیده است که آمده، بر
او دست گذارد تا بینا گردد.13حناّنیا جواب داد که: ای
خداوند، دربارهٔ این شخص از بسیاری شنیدهام که به
در مقدسّین تو در اورشلیم چه مشقّتها رسانید،14و 
اینجا نیز از رؤسای کهَنَهَ قدرت دارد که هر که نام تو را
بخواند، او را حبس کند.15خداوند وی را گفت: برو زیرا
که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امّتها
و سلاطین و بنیاسرائیل ببرد.16زیرا که من او را نشان
ــد ــام مــن بای ــرای ن خــواهم داد کــه چقــدر زحمتهــا ب
بکشد.17پس حناّنیا رفته، بدان خانه درآمد و دستها بر
وی گــذارده، گفــت: ای بــرادر شــاؤل، خداونــد، یعنــی
عیسی که در راهی که میآمدی بر تو ظاهر گشت،
ــر ــابی و از روحالقــدس پ ــایی بی ــا بین ــرا فرســتاد ت م
شــوی.18در ســاعت از چشمــان او چیــزی مثــل فلــس
افتاده، بینایی یافت و برخاسته، تعمید گرفت.19و غذا

خورده، قوتّ گرفت.

بشارت شاؤل در دمشق و اورشليم
20و بیدرنگ، در کنایس به عیسی موعظه مینمود که

او پسر خداست.21و آنانی که شنیدند تعجّب نموده،
گفتند: مگر این آن کسی نیست که خوانندگان این اسم
را در اورشلیم پریشان مینمود و در اینجا محضِ این
آمده است تا ایشان را بند نهاده، نزد رؤسای کهَنَهَ
برد؟22امّا شاؤل بیشتر تقویت یافته، یهودیانِ ساکن
دمشق را مجاب مینمود و مبرهن میساخت که همین

است مسیح.
23امّا بعد از مرور ایام چند یهودیانْ شورا نمودند تا او را

بکشنـد.24ولـی شـاؤل از شـورای ایشـان مطلـّع شـد و
شبــانهروز بــه دروازههــا پاســبانی مینمودنــد تــا او را
بکشند.25پس شاگردان او را در شب در زنبیلی گذارده،

از دیوار شهر پایین کردند.
ــه ــم رســید، خواســت ب ــه اورشلی 26و چــون شــاؤل ب

شاگردان ملحق شود، لیکن همه از او بترسیدند زیرا
بـاور نکردنـد کـه از شـاگردان اسـت.27امّـا برَنابـا او را
گرفته، به نزد رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد
که چگونه خداوند را در راه دیده و بدو تکلمّ کرده و
چطور در دمشق به نام عیسی به دلیری موعظه
مینمود.28و در اورشلیم با ایشان آمد و رفت میکرد و
به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه مینمود.29و با
هلینستیان گفتگو و مباحثه میکرد. امّا درصدد کشتن او
برآمدند.30چون برادران مطلّع شدند، او را به قیصریهّ

بردند و از آنجا به طرَسُوس روانه نمودند.
31آنگاه کلیسا در تمامی یهودیهّ و جلیل و سامره آرامی

یافتند و بنا میشدند و در ترس خداوند و به تسلیّ
روحالقدس رفتار کرده، همی افزودند.

پطرس در لدِه
32امّا پطرس در همهٔ نواحی گشته، نزد مقدسّین ساکن

لدِه نیز فرود آمد.33و در آنجا شخصی اینیاس نام یافت
که مدتّ هشت سال از مرض فالج بر تخت خوابیده
بود.34پطرس وی را گفت: ای اینیاس، عیسی مسیح تو
را شفا میدهد. برخیز و بستر خود را برچین که او در
ساعت برخاست.35و جمیع سَکنَه لدُه و سارون او را

دیده، به سوی خداوند بازگشت کردند.

پطرس در یافا
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36و در یافا، تلمیذهای طابیتا نام بود که معنی آن غزال

است. وی از اعمال صالحه و صدقاتی که میکرد، پر
بود.37از قضا در آن ایاّم او بیمار شده، بمرد و او را
غسل داده، در بالاخانهای گذاردند.38و چونکه لدُه نزدیک
به یافا بود و شاگردان شنیدند که پطرس در آنجا
است، دو نفر نزد او فرستاده، خواهش کردند که در
آمدن نزد ما درنگ نکنی.39آنگاه پطرس برخاسته، با
ایشان آمد و چون رسید او را بدان بالاخانه بردند و
همـهٔ بیوهزنـان گریـه کنـان حـاضر بودنـد و پیراهنهـا و

جامههایی که غزال وقتی که با ایشان بود دوخته بود،
بــه وی نشــان میدادنــد.40امّــا پطــرس همــه را بیــرون
کرده، زانو زد و دعا کرده، به سوی بدن توجه کرد و
گفت: ای طابیتا، برخیز! که در ساعت چشمان خود را
باز کرد و پطرس را دیده، بنشست.41پس دست او را
گرفته، برخیزانیدش و مقدسّان و بیوهزنان را خوانده،
او را بدیشان زنده سپرد.42چون این مقدمّه در تمامی
یافا شهرت یافت، بسیاری به خداوند ایمان آوردند.43و

در یافا نزد دباّغی شمعون نام روزی چند توقفّ نمود.


